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شکوه سجّاد
ــرد، آب از چاه  ــو بگي ــت وض ــار كه مي خواس ــر ب ه
ــيد و در خمره مي ريخت. براي نماز كه آماده  مي كش
مي شد، رنگ چهره اش مي پريد و دستانش مي لرزيد. 
«چرا چنين مي شوي؟ اين چه حالتي است كه به شما 
دست مي دهد؟» مي فرمود: مگر نمي دانيد در پيشگاه 

چه كسي مي ايستم و با كه سخن مي گويم؟ 

ــه دوش  ــة نان ب ــد وكيس ــب ها بلند مي ش ــه ش نيم
ــت. در خانة هر  ــرون مي رف ــت و از خانه بي مي گرف
ــي به در  ــت و به آرام ــداري مي گذاش ــدي مق نيازمن
ــفارش مي كرد:  ــه س ــة ديگري مي رفت. هميش خان
«صدقه دادن در تاريكي شب، خشم پروردگار را فرو 
ــت  ــاند. بي گمان، صدقه پيش از آن كه در دس مي نش
نيازمند قرار گيرد، در دست خداوند جاي مي گيرد. من 
ــرم مي كنم كه برادري از برادران (ديني)  از خدايم ش
خود را ببينم كه نيازمند باشد و از خدا بخواهم كه به 
ــت ارزاني دارد ولي خود، بخل ورزم و از مال  او بهش

دنيا او را محروم كنم؛ زيرا آن گاه كه روز قيامت شود، 
ــا براي مال و منال  ــود: «تو در دني به من گفته مي ش
ــت تو بود، خيلي  ــت در دس آن، بخيل بودي. اگر بهش
بخيل تر از اين بودي و آن را به هيچ كس نمي دادي.» 

ــنيد. بار  ــخي نش خدمتكارش را دوبار صدا زد، اما پاس
ــكار به نزدش آمد و  ــر صدايش زد. اين بار خدمت ديگ
ــود: «آيا وقتي  ــه، آقاي من!» حضرت فرم گفت: «بل
ــخ داد: «آري،  ــودي؟» پاس ــنيده ب صدايت كردم، ش
ــخ  ــيد: «پس چرا پاس ــنيدم» امام پرس صدايتان را ش
ندادي؟» خدمتكار لبخندزنان گفت: «چون از خشمت 
ــيدم. مي دانستم كه مرا تنبيه  در امان بودم و نمي ترس

نخواهي كرد.» 
ــمان بلند كرد: «خدا را سپاس كه  ــر به آس حضرت س

خدمتكارم از من نمي ترسد.»

ــماعيل اموى بر كنار شده بود. حضرت  ــام بن اس هش

ــخگويي به  ــه فرزندانش فرمود: «اين مرد براي پاس ب
ــده است.  ــته ش ــبت به مردم نگه داش عملكردش نس
ــما حق ندارد، متعرضش گردد!» عبداالله با  كسي از ش
ناراحتي گفت: «اما پدرجان، براي چه؟ به خدا سوگند 
ــند بود ما منتظر چنين روزي  رفتار او با ما خيلي ناپس

براي انتقام بوديم.» 
ــرم! او را به خدا واگذار  ــار امام تأكيد كرد: «پس اين ب
ــا هر آنچه صلاح مي داند، با وي كند.» چند روز بعد  ت
ــيلة ما از  ــت و فرمود: «به وس ــام رف حضرت نزد هش
ــتي كمك بخواه تا از وي برايت  ــي كه خواس هر كس
ــر به زير انداخت، به ياد  رضايت بخواهيم.» هشام س
ظلم و ستم هاي كرده اش افتاد. تنش لرزيد و گفت: به 
راستي كه خداوند بهتر مي داند كه رسالتش را در كدام 

خاندان قرار دهد.

مرد پرسيد: اموري كه در تمام اديان آسماني مشترك 
است، چيست؟

حضرت فرمود: «گفتن حرف حق، قضاوت به عدل و 
داد و وفاي به عهد.»

ــرت به گوش  ــود و صداي مناجات حض ــب ب نيمه ش
ــيد: «پروردگارا! بنده ناچيزت به درگاه توست.  مي رس
ــروردگارا!  ــت. پ ــده ات به درگاه توس ــد و درمان نيازمن
ــروردگارا! فقيرت به درگاه  ــت. پ گدايت به درگاه توس
توست و از تو درخواست مي كند.» طاووس بن كيسان 
ــكلي  يماني اين جملات را حفظ مي كند و هرگاه مش
ــاهد بوده كه در كارش  ــا را مي گويد. بارها ش دارد آنه

گشايش حاصل شده. 

بيست و دو بار با شترش به حج رفته بود. نه در راه حج 
و نه هيچ جاي ديگر، حتي يك تازيانه بر بدن شترش 
ــهادتش، شتر بي قراري مي كرد. بر  نزده بود. بعد از ش
ــينه اش را روي سنگ  ــر مزار حضرت مي رفت. س س
ــك مي ريخت. مدتي  ــت. ناله مي كرد و اش مي گذاش
ــتر را آرام مي كرد؛ اما باز شتر  امام باقرj مي آمد و ش
ــه روز كه گذشت، شتر از شدت  بي قراري مي كرد. س

بي تابي هلاك شد. 
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